
 

 

 

 

 

 نگرشی بر اوصاف عقل و عشق از دیدگاه نجم رازی و حافظ شیرازی

 پور الهه ستوده

 

 چکیده     
 

و عشزق اسزت.    ی تقابل عقزل  ی شعر و ادب صوفیه، مسأله های بنیادی و گسترده یکی از درون مایه

ی شاعران مزا حضزور داشزته و     این تقابل به عنوان یک مضمون هزار ساله همواره در جریان اندیشه

در شاهکارهای بزر  ادب ما مانند دیوان شمس تبریز و دیوان حزافظ زیبزاترین تصزویرهای ایزن     

ه در این باب توان دید، گاشته از آنچه در ادب غیر منظوم صوفی های مختلف می اندیشه را به گونه

نوشته شده مانند کتاب معیار الصدق فی مصداق العشق اثر نجم دایزه یزا رشزف النصزایح الامانیزه و      

های جداگانه یی در این باب هستند. تأثیرپایری حافظ از شاعران  کشف الفضایح الیونانیه که رساله

از نویسندگان مز ثر  و نویسندگان پیش از خود موضوعی است که بسیار به آن پرداخته شده، یکی 

بر اندیشه و شعر حافظ نجم رازی است که آراء او را بزه صزورت مسزتقیم و غیزر مسزتقیم در شزعر       

کنیم. بر این اساس، در این مقاله سعی داریزم دیزدگاه نجزم رازی و حزافظ را در      حافظ مشاهده می

 ی تقابل عقل و عشق بررسی و وجوه اشتراک و اختلا  آن را مشخص کنیم. مسأله

 عقل، عشق، تقابل، نجم رازی، حافظ شیرازیها:  کلید واژه

 

 مقدمه

هر کس که با شعر فارسی یا عرفان اسلامی مأنوس باشد، تقابل میان عشق و عقل و تحقیزر عقزل را   

تزوان   شناسد، کمتر اثر عرفانی در قرون پنجم تا هفتم هجری می در مقابل عظمت عشق به خوبی می

                                                           
 ی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد                            دانشجوی دورهe.setoode@gmail.com 

 24/81/31تاریخ پایرش:   22/83/31تاریخ دریافت:      
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داخته و از این نزاع سخن نگفته باشزد. هزرکس چنزد بیزت شزعر سزروده       یافت که بدین موضوع نپر

ی  ی تأمل و تجربزه  احتمالا در همان چند بیت اشاره یی به این موضوع دارد، خواه این اندیشه نتیجه

نظزر منفزی عارفزان نسزبت بزه عقزل و فلسزفه و        های رایت.  شخصی او باشد و خواه تقلید از سرمشق

ی آنها به عشق و محبزت در اصزل از مکتزب عقیزدتی و نظزری آنهزا        هبرعکس آن نگاه خوش بینان

گیرد، زیرا اصل و اساس عرفان در عشق است؛ شیخ نجم الدین رازی معرو  به دایزه   سرچشمه می

عار  قرن هفتم هجری که مهم ترین اثرش کتاب مرصاد العبزاد اسزت عزلاوه بزه اشزاراتی کزه در       

ی تقابل عقل و عشق  السائرین و مرموزات اسدی به مسأله همین کتاب و آثار دیگرش مانند منارات

دارد، رساله یی نیز به نام عشق و عقل یا معیار الصدق فی مصداق العشق دارد که در آن به صزورت  

های یکزی از دوسزتان یزا مریزدانش پاسزخ داده       ی عقل و عشق پرداخته و به پرسش مستقل به مسأله

نشیند  ی از عرفای شاعر در سیر تکاملی انسانی بر شهپر عشق میاست، حافظ شیرازی نیز مانند بسیار

داند و عقل و عشق را در نیزروی متضزاد و در مقابزل هزم      و عقل را مان  حرکت و پرواز سالک می

توان گفزت در ایزن پزژوهش سزعی شزده اسزت از طریزق         با توجه به مضامین فوق میدهد.  قرار می

ی غزلیزات   ی عقزل و عشزق، و بزا مطالعزه     رصاد العباد و رسالهبررسی دو اثر مهم نجم رازی به نام م

ی عقزل و عشزق از دیزدگاه ایزن دو      حافظ شیرازی و آثار مرتبط بزا موضزوع، هریزک از دو مقولزه    

 عار  بررسی و مقایسه شود.

 

 جایگاه عقل در عرفان

دانسزته شزده اسزت.    در سخن بسیاری از عرفا تأکید بیش از اندازه بر توانایی عقل ماموم و مطزرود  

آنها پای عقل را در رساندن انسان به کمال سست و لرزان دیده اند و به تمامیزت خزواهی عقزل در    

ی ایزن مسزأله بزه درسزتی      دهند. اگر بخواهیم بزه ژرفزای تزاریخی و پیشزینه     مملکت معرفت تن نمی

حقیقت امر ایزن  » بنگریم باید از آنجا آغاز کنیم که نکوهش عقل و ستایش عشق از کی آغاز شد،

ی اشاعره و معتزلزه   توان از ستیزه است که تعیین مرز تاریخی این مسأله کار آسانی نخواهد بود، می

ی نکوهش  آغاز کرد، اما قبل از آنکه صف آرایی معتزله و اشاعره در تاریخ اعلام شود، این مسأله

های  ار کرده بود. رفتن به دورهی اسلامی آشک عقل یا ستیزه با عقل یونانی خود را در تاریخ اندیشه
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ی بشری و کشاندن ایزن موضزوع بزه مجزادلات کلیسزا و علزم و فلسزفه در         بسیار دور تاریخ اندیشه

توان گفت  کند وگرنه در یک جمله می های قبل از ظهور اسلام، کار را دشوار و دشوار تر می دوره

زی نیست که با ظهور اسلام پدیدار که مبحث نکوهش عقل یا نقد منطق و فلسفه در برابر ایمان چی

شده باشد. حق این است که همواره میان اهل ایمان و اهل منطق ستیزی پنهان و گاه آشکار وجزود  

پس تقابل عقزل و عشزق بزه مفهزوم تقابزل منطزق بزا ایمزان و          (12: 8932)شفیعی کدکنی، « داشته است.

و اهزل ایمزان دیگرنزد و اهزل ایقزان      اهل عقل دیگرند » گوید: هدایت و یقین است، نجم رازی می

 (11: 8922)رازی، « دیگرند.

داننزد و صزوفیان کزه     ی ادراک حقزایق مزی   بدین ترتیب دشمنی میان فلاسفه که تنها عقل را وسیله

ی فروزانفزر   آید و به گفته دانند به وجود می گیرند و پای استدلالیان را چوبین می جانب عشق را می

های خزود فلسزفه را نکزوهش کزرد و تکفیزر       امام محمد غزالی در کتاب یابد که وقتی عمومیت می

بزرگان حکمت از جمله فارابی و ابن سینا را واجب شمرد. شاعران متصو  قرن ششم مانند سنایی 

 (23ی مرصاد العباد:  )مقدمهاند.  و عطار و خاقانی و نظامی ز طعن و نکوهش در حق فلاسفه دریغ نکرده

ی عرفان اسلامی قرآن و حدیث است، اگزر بزه تعبیزرات قرآنزی مراجعزه       سرچشمهبا توجه به اینکه 

کننزد در   ورزنزد و از عقزل پیزروی نمزی     کنیم همواره از عقل ستایش شده و کسانی را که خرد نمی

تزوان   رسزد کزه چگونزه مزی     بینیم، در نگاه نخستین اینجا تناقضی به نظر مزی  قرآن مورد نکوهش می

کند و با این همزه جمز  کثیزری از     ه پیروی از عقل و خردورزی دعوت میگفت قرآن مردمان را ب

برجسته ترین عقلا و اصحاب خرد منکر ایمان و هدایت اند و در عرفان اسلامی عقل ناپسند دانسته 

گوید حقیقیت قضیه این است که آنچزه   شده است؟ دکتر شفیعی کدکنی در پاسخ به این سوال می

ی عقل است به صزورت فعزل ماننزد یعقلزون و تعقلزون و عقلزوا ولزی         ادهدر قرآن آمده اشتقاقات م

در تمام حدود پنجزاه مزوردی کزه    »مصدر عقل و صفت فاعلی آن یعنی عاقل در قرآن نیامده است:

ی عقزل و عاقزل از    این ماده در قرآن آمده صورت فعلی دارد بنابراین باید پایرفت که بعدها کلمزه 

ی عقل و عاقل بزه ایزن    شده است. احتمالا در شعر جاهلی هم کلمه روی آن اشتقاقات فعلی ساخته

که مفهومی اسزت کزاملا یونزانی... تحمیزل      the logosمعنی وجود ندارد. عقل چیزی است شبیه 

هزای بعزد اسزت کزه مسزلمانان بزا        مفهوم خرد یونانی و لوازم منطقی آن بر این کلمه محصول دوره
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استند برای آن کلمه در زبان عربی معزادلی بیابنزد و از ناچزاری    های یونانی آشنا شدند و خو اندیشه

ی عقزل در   بنابراین فعل هایی کزه بزا ریشزه    (11و13: 8932)شفیعی کدکنی، « ی عقل را برگزیدند. کلمه

دقت در موارد استعمال این فعل در قرآن کریم نشان »قرآن به کار رفته به معنای تأمل و تدبر است: 

ی کلمزه اسزت کزه وقتزی چیززی را       کزی آن تأمّل و تدبرّ در همان معنی سزاده دهد که معنی مر می

 (13ی آن درنگ کنیم و تأثرپایر باشیم. )همان:  شنویم بی اعتنا به آن نباشیم و درباره بینیم یا می می

یابد، مانند این بیت مولانا که  لازم به ذکر است که در ادبیات عرفانی ما گاه عقل ارزش والایی می

 کشد: آن عقل، نفس را به بند می در

 طبززز  خواهزززد تزززا کشزززد از خصزززم کزززین
 

 عقززززل بززززر نفززززس اسززززت بنززززد آهنززززین    
 

 آیزززززززد و مزززززززنعش کنزززززززد واداردش  
 

 عقززل چززون شززحنه اسززت در نیززک و بززدش   
 

 (2-1،8311، دفتر 8914)مولوی، 

برای پاسخ به این تناقض که چرا گاهی عقل مورد ستایش و گاهی مورد نکوهش عرفا اسزت بایزد   

یادآوری کرد که عارفان فلسفه ستیز ارزش عقل و خردورزی را در جای خود حفزظ کزرده انزد و    

ی خویش را بشناسد و اگرچه در قلمروهزای   سخن آنها این است که عقل باید حد و مرتبه و حیطه

تواند راهنما باشد اما در کوی عشق نابیناست و در برابر  ی سیر و سلوک می مراحل اولیه دیگر و در

کننزد   عرفا به صورت کلی عقل و خرد آدمی را نفزی نمزی  »سلطان عشق باید سر تعظیم فرود آورد: 

دانند و برای هر مرحله حدود و ثغوری قائل اند، کزار عقزل از دیزدگاه     بلکه آن را واجد مراتبی می

رفا شناخت حقیقت و تشخیص راستی از ناراستی است و در هر مرتبه مادام که در همان حزدود و  ع

)سزبحانی،  « کند نه تنها ماموم نیست بلکه از لوازم ضروری حیات آدمی اسزت.  جهات حرکت می

8912 :929 ) 

 هسزززت زان سزززوی خزززرد صزززد مرحلزززه   
 

 عقززززززل را واقززززززف نززززززدان زان قافلززززززه  
 

 (8983، 2، دفتر 8914)مولوی، 

داننزد، ابزن    کنند بلکه آن را در شناخت حقیقت نارسزا و نزاتوان مزی    بنابراین عارفان عقل را رد نمی

کند و مقلد قوای دیگر است و انسزان را قزوه یزی ورای طزور عقزل       عربی معتقد است عقل خطا می

است، او  گردد که عقل از ادراک آنها عاجز و ناتوان است که به یاری آن به کشف اموری نائل می
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کند که عقل هم مانند قوا و حواس که وسایل آن محزدود اسزت و از حزد و مرتبزه اش      تصریح می

تواند تجاوز کند و معرفت حق تعالی در قدرت عقل نیست. علت نارسا بودن عقزل در معرفزت    نمی

 های انسان، گزاهی کسزی کزه بزا     ها و قابلیت حق این است که عقل محدود و مقید است به استعداد

کنزد و ایزن خزود     پردازد عقیده یی دارد و بعد عقیده اش را عوض می استدلال به کشف حقایق می

دلیل بر ضعف و نارسا بودن عقل و تفکر نظری است، به عبارت دیگر آراء کسانی که پایبند تفکزر  

ک توانزد ادرا  نظری هستند یعنی فلاسفه دارای تناقض است، به علاوه اصولا عقل  جزئی  انسان مزی 

تزوان آنهزا را شزناخت،     جزئیات کند و ذات و صفات حق از کلیات هسزتند و بزا عقزل نظزری نمزی     

همچنین اینکه نزدیک ترین چیز به انسان خودش است و انسان خودش را آنچنان که شایسته است 

 (822-822-828: 892)همتی، تواند بشناسد؟  های خارج از خود را می نشناخته است پس چگونه چیز

 

 جایگاه عشق در عرفان

عشق رکن اساسی و جدایی ناپایر عرفان عاشقانه است که از قرن پنجم به بعد حزلاوت و طزراوت   

دیگری به آثار منظوم و منثور عرفانی بخشزید، در سزیر و سزلوک روحزانی کزه عزار  سزالک در        

در طزی  ها و خطرات زیادی متوجه اوست، آنچه سزالک را   بازگشت به مبدأ خویش دارد دشواری

کند بی خودی ناشی از محبت است که  دهد و خطرات را بر او آسان می کردن این فاصله یاری می

یابد. برای شناخت ماهیت محبت که در زبان شاعران  با وجود آن طالب حق هیق باری را گران نمی

و از آنجا  کنند مانند شناخت هر موضوع دیگری نیاز به تعریفی از آن داریم از آن به عشق تعبیر می

عشق را بزه مزا   » گوید: توان آن را به درستی شناخت، ابن عربی می که عشق قابل تعریف نیست نمی

کند، خدایا  دانیم که آن چیست و چگونه با ما ارتباط برقرار می دهند اما خود نمی ها نسبت می انسان

)اسزماعیل  « که چیسزت؟ دانیم  چشیم و از آن برخورداریم اما نمی چه شگفت است که ما عشق را می

 تواند عشق را شرح دهد: گوید فقط خود عشق می مولانا می (33: 8931پور، 

 عقل در شزرحش چزو خزر در گزل بخفزت     
 

 شززرح عشززق و عاشززقی هززم عشززق گفززت       
 

 (882: 8، دفتر8914)مولوی،  
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ی عشزق در قزرآن نیامزده امزا      ی قرآنی دارد، هرچند واژه عشق و محبت در ادبیات عرفانی ما ریشه

شود و شدت محبتی کزه در آیزات    ی محبت و مشتقات آن به کرات در آیات قرآنی دیده می واژه

نامند؛ برخی از آیات قرآنی دلالت بزر ایزن دارد کزه     قرآن بر آنها تأکید شده را در عرفان عشق می

ی خدا با انسان بزر اسزاس محبزت شزکل گرفتزه اسزت ماننزد: قزل إن کنزتم تحبزون الله            محور رابطه

ی عارفان را از آغاز تا ابد مست و حیزرت زده کزرده    آنچه همه (98)آل عمران/فاتَّبعونی یحببکم الله. 

ر آثار دارد و همین باعث  ظهو این است که خداوند در قرآن کریم، ابتدا دوستی خود را اظهار می

( 21)مائزده/ شگفت انگیزی در ادبیات عرفانی ما شده است: فسو  یأتی الله بقوم یحزبهم و یحبونزه.   

بایزید گفت رضی الله عنه چندین گاه پنداشتم که »کند:  اره سخنی از بایزید نقل میغزالی در این ب

نجزم   (24: 8912)غزالی،  .«خواهم، خود اول او مرا خواسته بود یحبّهم پیش از یحبّونه بود من او را می

ی صفات سابق آمد زیرا که روح را محبت  روح را محبت بر جمله»گوید:  رازی نیز در این باره می

ی تشریف یحبهم بود و اگر یحبهم سابق نبودی بر یحبونه هزیچکس زهزره نداشزتی کزه لا       نتیجه

 (11: 8938)رازی، « محبت زدی. سر این رشته از انبساط یحبهم باز شد.

 

 های نجم رازی بر حافظ تأثیر اندیشه

بسیاری از بزرگان ادب به بهره مندی حافظ از آثار شعرای پیش از خود اشاره کرده اند و موضزوع  

تازه یی نیست، چنان که بهاءالدین خرمشاهی در بخش اول حافظ نامه بزه ایزن موضزوع پرداختزه و     

در کم و کیف تزأثیر سزخن پیشزینیان بزر      یکی از ابواب مهم حافظ شناسی کند و کاو»معتقد است:

سخن حافظ است. این بحث و فحص از یک سزو تزا حزدودی اعجزاب مزا را بزه هنرمنزدی حزافظ         

ها و صنای  و ظرایزف شزعری او را در    ی بسیاری از مضامین و اندیشه دهد چرا که پیشینه کاهش می

مزا برمزی انگیززد کزه پزی       یابیم ولی از سوی دیگزر تعجزب و اعجزاب دیگزری در     آثار پیشینیان می

بریم که حافظ تا چه حد سخن شناس و طبعش نسزبت بزه ظرایزف آثزار دیگزران حسزاس بزوده         می

ی مضامین یا صنای  مقتبس از دیگران را  است. چنان که به حق مشهور است حافظ اغلب بلکه همه

ایری حززافظ از خرمشزاهی تأثیرپزز  (18: 8912)خرمشزاهی،  « کنززد. از صزاحبان اصززلی آنهزا بهتززر ادا مزی   

رودکی، سنایی، انوری، خاقانی، ظهیر فاریزابی، نظزامی، عطزار، کمزال الزدین اسزماعیل اصزفهانی،        
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عراقی، سعدی، نزاری قهستانی، امیر خسرو دهلوی، اوحدی مراغه ای، خواجو،عبید زاکانی، ناصزر  

انزد و از  د بخارایی، سلمان ساوجی و کمال خجندی را به صورت مستقیم و غیر مسزتقیم محزرز مزی   

 (18)همان، کند.  تأثیر نپایرفتن حافظ از شاعر بزرگی چون مولوی اظهار شگفتی می

تأثیرپایری حافظ از آثار منثور فارسی کمرنگ تر از آثار منظوم است، خرمشاهی در کتاب ذهن و 

 زبان حافظ تعدادی از آثار منثور که در شعر حافظ تأثیر داشته اند را چنزین برمزی شزمارد: کشزا     

زمخشری، الکشف عن مشکلات تاکشا  اثر عبدالرحمن قزوینی)معاصر حافظ(، تفسیر کبیر فخزر  

رازی، مواقف اثر قاضی عضد الدین ایجی، کیمیای سعادت اثر ابوحامد غزالی، احیای علوم الدین، 

 (33 :8911)خرمشاهی، مرصاد العباد اثر نجم الدین رازی، آثار روزبهان بقلی شیرازی و لمعات عراقی. 

اولین حافظ پژوهی که در مورد تأثیرپایری حافظ از نجزم الزدین رازی سزخن گفتزه محمزد امزین       

خواجزه شزمس الزدین محمزد حزافظ      »گویزد:   ی مرصادالعباد چنزین مزی   ریاحی است که در مقدمه

شیرازی که در انتخاب مضامین از آثار پیشینیان خود و بیزان آنهزا بزه شزیرین تزرین شزیوه در میزان        

بزر  ما بی نظیر است، بی شبهه مرصاد العباد را خوانده و تحت تأثیر این گنت حقایق قرار شعرای 

هزای آسزمانی حزافظ     گرفته و این تأثیر در تعبیرات و مضامین او نمایان است...در فهم لطایف غزل

 (31-33: 8938)نجزم الزدین رازی،   « جویندگان گرم رو این راه هرگز از مرصادالعباد بی نیاز نتوانند بود.

ی جمال نمای به بررسی برخزی مشزترکات    همچنین محمد مهدی اسماعیل پور در کتابی به نام آینه

ی تجلی، بار امانت الهی، آفرینش آدم، کرامت و معرفزت   های رازی و حافظ مانند مسأله در اندیشه

 های زیر: و جز آن پرداخته است مانند نمونه

 

 آب حیات

راه طریقزت و سززالکان عززالم حقیقزت در ذمّززت کزرم خززویش واجززب    بعضزی از رونززدگان  »رازی: 

ی طلب را شربتی  ی آب حیات معرفت تشنگان بادیه شناختند حق به مستحق رسانیدن و از سرچشمه

 «چشانیدن.

 حافظ: 

 دوش وقززت سززحر از غصززه نجززاتم دادنززد  
 

 وانززدر آن ظلمززت شززب آب حیززاتم دادنززد    
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 آفرینش آدم

در تخمیر طینت آدم هیق کس را مجال نزداده بزود و بزه خداونزدی      خداوند تعالی چنانک»رازی: 

 «خویش مباشر آن بود...

 حافظ: 

 ای ملک تسزبیح گزوی   ی عشق بر در میخانه
 

 کننززد کانززدر آنجززا طینززت آدم مخمّززر مززی    
 

 (821: 8931)اسماعیل پور، 

 

 تقابل عقل و عشق از نگاه نجم  رازی

 عشق از نگاه رازی

ی  گویزد نتیجزه   ی عقزل و عشزق مزی    عشقی که در مکتب نجم رازی آمده چنان که خود در رسزاله 

کند و  محبت حق است، آثار نجم رازی مانند سایر آثار عرفانی، همه بر محوریت عشق حرکت می

گوید از مقصزد و مقصزود عاشزق و معشزوق      مرصاد العباد یعنی مهم ترین اثر وی چنان که خود می

از ابتدا و انتهای آفرینش و بدو سزلوک و نهایزت سزیر و مقصزد و مقصزود عاشزق و       » دهد: خبر می

 (  82: 8938)رازی، « دهد... معشوق خبر می

 توان در موارد زیر دسته بندی و خلاصه کرد: های عشق از نگاه نجم رازی را می برخی ویژگی

حق تعالی چون موجودات »ی عشق و محبت بنا گردیده است: از نظر نجم رازی آفرینش بر پایه -8

خواست آفرید اول نور محمدی را از پرتو نور احدیت پدید آورد، چنانکه خواجه علیزه الصزلوه و   

آیزد کزه حزق تعزالی بزه نظزر        دهد أنا من الله و الم منین منَّی و در بعضی روایات می السلام خبر می

 (  91-94: 8938)رازی،« محبت بدان نور محبت محمدی نگریست.

گیرد تا همگان از نور آن بهره مند گردند  ق و محبت در وجود پیامبر )ص( درخشندگی میعش -2

ی آتش محبت بود بزر در دوکزان    پس آن نان دین که پخته»و حب الهی در دل ایشان رسور کند: 

باید تا بخزورد   دعوت محمد نهادند و منادی در دادند که هرکه را نان دین پخته به آتش محبت می

 (  822)همان: « رت گردد.محبوب حض

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 1398، پاییز 48نامه اورمزد، شماره فصل

 

               49 

 

 

داند، صزفتی کزه پیزامبر )ص( آن را بزه کمزال       نجم رازی تمامیت دین را در تمامیت محبت می -9

آنچه درهّ التاج و واسطه العقد این همه بود صفت محبت بود، و این صفت دین را محمزد  »رسانید: 

حبزت پزروردن جزز کزار دل     علیه السلام به کمال رسانید، از بهر آنک او دل شخص انسانی بود و م

 (829)همان: « نیست و کمالیت دین در کمالیت محبت است.

« به مهر دو جهان فریفته نشوند، به معشوق فریفته شوند.»نشان عاشقان از نظر رازی این است که  -1
 (828)همان: 

میزان عاشزق و معشزوق    »اتحاد عاشق و معشوق از آن جهت است که حجابی میان آنهزا نیسزت:    -2

کس در نگنجد...چنانک معشوق ناگاران عاشق است عاشق هم ناگاران معشوق است...به حقیقت 

 (13)همان: « میان عاشق و معشوق بیگانگی و دوگانگی نیست.

هرچند سودای تمنزای ایزن حزدیث از    » د دارد:از نظر رازی گوهر و سودای عشق در همه وجو -3

 (82)همان:« هیق سر خالی نیست.

اگرچه در بدایت هدایت نه به پیغمبزر حاجزت   »در ابتدای امر نیروی طلب هدایتگر عاشق است: -4

 (224)همان: « ها جز به تأثیر نظر عنایت نیفتد. است نه به شیخ، و آن تخم طلب است که در زمین دل

دسزت طلزب هزر متمنَّزی بزه دامزن       »یر راه عشق کافی نیست و نیزاز بزه عمزل دارد:    طلب برای س -1

 (82)همان: « رسد. کبریای این دولت نمی

 عاشق برای سیر در راه عشق نیاز به جانبازی و از خودگاشتگی دارد:-3

 جززان بززاز کززه وصززل او بززه دسززتان ندهنززد  
 

 شزززیر از قزززدح شزززرع بزززه مسزززتان ندهنزززد     
 

 نوشززند مززی آنجززا کززه مجززردان بززه هززم    
 

 یززک جرعززه بززه خویشززتن پرسززتان ندهنززد      
 

 (222)همان:       

راه مزا بزر   »او باید خود را از خودو ظاهری خالی کند و قدم در راه نیستی گاارد تا به هستی برسزد:   

 (823)همان: « عشق و محبت است و این راه را به نیستی توان رفت.

خورداری به کمال نتوان یافت الَّا بدان مقزدار کزه   با وجود هستی مجازی از وجود هستی حقیقی بر»

 ( 824)همان: « بال هستی مجازی کنی در راه هستی حقیقی.
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 تزززا کزززم نشزززوی و کمتزززر از کزززم نشزززوی
 

 انزززدر صزززف عاشزززقان تزززو محزززرم نشزززوی   
 

 (824)همان:  

برد، عشق اسزت کزه    رساند و او را از من  ظاهری اش فراتر می آنچه عاشق را به مقام نیستی می -88

پس به حقیقت عشق است که عاشق را به قدم نیسزتی  »رساند:  مانند آتش، هستی سالک را به فنا می

صزف  به همین دلیل مهم ترین صفتی که نجزم رازی عشزق را بزا آن و    (39)همان: « به معشوق رساند.

اما عشق صفت آتش دارد و سیر او در عالم نیستی است، هرکجا رسزد  »کند صفت آتش است:  می

و به هرچه رسد فنابخشی  لا تبقی و لاتار پیدا کند و چون آتش عشق سیر به مرکز اثیزر وحزدانیت   

ی آتش عشق پرتو انزدازد عقزل فسزرده     دارد، اینجا عقل و عشق ضدان لایجتمعان اند هرکجا شعله

آن »سزوزاند:   زیرا عشق مانند آتزش هیززم وجزود انسزانی را مزی      (32: 8922)رازی، «   خانه پردازد.طب

ی وجود هیززم صزفات جسزمانی و     شعله را عشق خوانند، چون آن آتش شعله کشید هرچه در خانه

« آید، اینجا عشق در عالم انسزانی صزفت قیامزت آشزکارا کنزد.      روحانی است جمله فرا سوختن می
 (38: 8922)رازی، 

گوید بندگی کردن آدمی باید عاشقانه باشد نه زاهدانه و به طم  بهشت و تزرس   نجم رازی می-88

عبودیت از بهر بهشت و دوزر مکن چون مزدوران، بندگی ما از اضطرار عشق کن چون »از دوزر:

 (  848: 8938)رازی، « عاشقان.

 انتهاست:  از نظر رازی عشق امری ازلی ابدی است و راه عشق بی -82

 عشززقی اسززت کززه از ازل مززرا در سززر بززود  
 

 کززاری سززت کززه تززا ابززد مززرا در پززیش اسززت  
 

 (48)همان:  

 خززززززاک آدم هنززززززوز نابیختززززززه بززززززود
 

 عشزززق آمزززده بزززود و در دل آویختزززه بزززود   
 

 ایززن بززاده چززو شززیر خززواره بززودم خززوردم  
 

 و شززیر بززا هززم آمیختززه بززود      نززی نززی مززی   
 

 (48)همان:

 روز اوفتزززادبزززا آن نگزززار کزززار مزززن آن   
 

 کزززادم میزززان مکزززه و طزززائف فتزززاده بزززود     
 

 (41)همان:  
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